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Résumé 

La pièce de théâtre est l'une des sous-catégories les plus importantes dans le domaine de la 

littérature, présentant un cas particulier du fait de sa différence fondamentale avec la traduction 

d'autres types littéraires par ses aspects verbaux et non verbaux. Du point de vue d'Antoine 

Berman (1942-1991), théoricien français en traductologie, lors du processus de traduction et 

surtout de traduction littéraire, le traducteur peut éprouver treize types de tendances, qui déforment 

le contexte de l'œuvre original. Le présent article s’inscrit dans le cadre d’une étude descriptive et 

analytique, en profitant cette théorie de Berman, portant sur deux traductions de la première scène 

de la pièce de théâtre Les Mains sales de Jean-Paul Sartre, réalisées par les traducteurs comme 

Jalal Al-Ahmad et Qasem Sonavi.  

Dans l'évaluation de la traduction, deux facteurs sont importants : la transmission du sens et 

ensuite, de l'ambiance du texte original. Pour obtenir une traduction de haute qualité, il ne suffit 

pas de connaître la langue cible et langue source, ainsi qu'un peu de sens de la créativité littéraire. 

Dans ce cas, les deux traducteurs ont transmis le sens avec succès. Cependant, Jalal Al-Ahmad 

semble avoir réussi à recréer l'ambiance et les relations hypertextuelles, permettant ainsi une 

traduction réussie du contexte original. Dans la présente recherche, en introduisant la théorie de 

tendances déformantes, nous essayons de critiquer la traduction cette pièce de théâtre et de vérifier 

son applicabilité sur scène. 

Mots-clés : Antoine Berman, Théorie de tendances déformantes, Les mains sales, Jean-Paul 

Sartre, Jalal Al-Ahmad, Qasem Sonavi.  
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Abstract 

Drama has been one of the most important subcategories in the field of literary. This genre 

presents a special case because play  translation  is  different  from  other  types  of  translation  in  

that it  involves  paying attention to both verbal and non-verbal aspects of the texts in their 

translations. Antoine Berman (1942-1991), a prominent theorist in the field of Translation Studies, 

claims that translators are prone to 13 deforming tendencies in the process of translation, 

particularly in literary translation, which results in textual deformation. The present descriptive-

analytical research aimed to analyze two translations of the first act of the play Dirty Hands by 

Jalal Al-e-Ahmad and Qasem Sonavi, employing Berman’s deformation theory. In translation 

assessment two factors are of significance: conveying the meaning and conveying the mood. The 

mere fluency in source and target language and a touch of literary creativity will not result in a 

translation of high quality. In this case, both of the translators have conveyed the meaning 

successfully. However, Jalal Al-e-Ahmad seems to be successful in capturing the mood and 

establishing hypertextual relations, thus, the context of the original has also been translated 

successfully. The study tried to introduce the theory of deforming tendencies, criticize the 

translation of Dirty Hands, and analyze the extent of its applicability on the stage. 

 

Keywords: Antoine Berman, Deformation Theory, Dirty Hands, Jean-Paul Sartre, Jalal Al-
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 1041پاییز وزمستان (، 9 )پیاپی دوم ، شمارۀپنجمهای زبان و ترجمۀ فرانسه، دورۀ نشریۀ علمی پژوهش
 2011مرداد  15 2011مرداد  10 2011مرداد  5 …استریپ بابا: نگاهی برآواها در کمیکنام

 های آلودهدستاز نمایشنامۀ ای دو ترجمه بررسی مقایسه
 آنتوان برمن ۀشکنانهای ریختگرایش ۀنظری براساس

 پژوهشی ۀمقال

  ()نویسندۀ مسئول11 زهرا خسروی        

 ، ایران، تهرانیئزبان فرانسه، دانشگاه علامه طباطبا یمترجم ۀکارشناس ارشد رشت

 ییآقابابا یمحمدرضا حاج
 ایران، تهران، یئدانشگاه علامه طباطبا ،یفارس اتیزبان و ادب اریدانش

 

 چکیده
های مهم در حوزۀ متون ادبی است. برگردان نمایشنامه با توجه درام یا نمایشنامه یکی از زیرمجموعه

های کلامی و غیرکلامی با ترجمۀ سایر انواع ادبی تفاوت اساسی دارد. از دیدگاه آنتوان برمن به جنبه

خصوص و به پرداز فرانسوی در حوزۀ مطالعات ترجمه، در روند ترجمهم(، نظریه2442ـ2491)

شود که درنتیجه به بافت اثر ترجمۀ ادبی، مترجم ممکن است دچار سیزده گونه گرایش تحریفی 

نانۀ برمن، به شکریخت گیری از نظریۀرسد. این پژوهش به شیوۀ توصیفی ـ تحلیلی با بهرهآسیب می

ن نمایشنامه را جلال پردازد. ایسارتر می های آلودۀدستبررسی دو ترجمه از پردۀ اول نمایشنامۀ 

ها، دو نکته را باید در نظر اند. برای داوری میان این ترجمهاحمد و قاسم صنعوی ترجمه کردهآل

گرفت: نخست انتقال معنا و سپس انتقال حال و هوای متن. صرف آشنایی نسبی با زبان مبدأ و مقصد 

بار بیاورد. در پژوهش حاضر، پس  تواند الزاماً ترجمۀ خوبی بهو همچنین اندکی خلاقیت ادبی نمی

قد پذیری آن در نشکنانه، تلاش خواهیم کرد به بررسی کاربستهای ریختاز معرفی نظریۀ گرایش

 شده به فارسی و میزان اجراپذیری در صحنۀ نمایش بپردازیم.نمایشنامۀ ترجمه

 

ـــتتحریف متن،  آنتوان برمن، نظریۀ: هاکلیدواژه ـــارتر، جلال ، ژان پل های آلودهدس س

 احمد، قاسم صنعوی.آل
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 . مقدمه1
گیری از ترجمه است. بنابراین در عصر های انتقال اطلاعات بهرهاز دیرباز تاکنون، یکی از راه

ود. به شارتباطات امروز، ترجمه تحت عنوان پل ارتباطی بین جوامع مختلف درنظر گرفته می

ر عنصانتقال درست معنا و مفهوم از سه ادبی برای  ۀهر ترجمعقیدۀ نگارندگان این پژوهش، 

 ـ، زبان مقصد و خلاقیت أتشکیل شده است: زبان مبداساسی  مترجم  خلاقیتهنری مترجم. ادبی 

ری هنـ  خلاقیت ادبیآورد. منظور از عاملی است که تمایز اصلی را میان مترجمان ماهر پدید می

دهد و این امر از توانایی جمله قرار  مکانترین بهترین معادل را در بهمترجم آن است که وی 

خیزد. نکتۀ حائز اهمیت دیگر برای یک ترجمۀ خوب، آشنایی با برمی ادبی و فرهنگی مترجم

های تاریخی و فرهنگی و اندیشگانی متن اصلی است. این آشنایی موجب درک بهتر فرامتن

خواننده از متن اصلی و منظور نویسنده تواند فهم بهتر شود و میمترجم از تمامی ابعاد متن می

انتقال زبانی در قالب ترجمه، از یک سو تعامل مترجم با مقولات فرهنگی » را به دنبال داشته باشد.

 ناپذیرهای مبدأ و مقصد را اجتنابموجود در آن و از سوی دیگر ارتباط و تعامل میان فرهنگ

ای است ترجمۀ بد ترجمه»یدۀ آنتوان برمن (. همچنین به عق212، ص. 2941حقانی، « )سازدمی

، 2941 )احمدی، «پردازدمند غرابت اثر بیگانه میپذیری، به انکار نظامکه معمولاً به بهانۀ انتقال

 (.1ص. 

طلبد، چراکه در ترجمۀ این دست ویژه نمایشنامه مهارت خاصی میترجمۀ متون نمایشی به

آثار دو رویکرد بیشتر مطرح است: یکی موضوع اجراپذیری نمایشنامه و دیگری ترجمۀ وفادار 

شناسد، ای که یک اثر را تحت عنوان اثر ادبی میلفهؤمترین عنوان یک اثر ادبی. مهمبه متن به

ذت است. در طی خواندن نمایشنامه، هر فرد با توجه به پیشینۀ فرهنگی و زبانی خویش، عنصر ل

برد. درخصوص کند و از آن لذت میبا خوانش هر جمله و مکالمه، با متن رابطه برقرار می

و  دلیل ماهیت اجراییدر میان تمام متون ادبی، ترجمۀ نمایشنامه به»ترجمه باید خاطر نشان کرد 

 (.  12، ص. 2911)علیزاد،  «تر استدین دیالوگ از همه مشکلنقش بنیا
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ۀ مجزا تشکیل شده است: دستورهای صحنه و دیالوگ نمایشی. منظور لفؤمنمایشنامه از دو 

 2(. تتو222، ص. 1222هورنبی، -از ترجمه برای صحنه همین دیالوگ نمایشی است )اسنل

دهد، بلکه آن را جزئی از نظام گستردۀ تئاتر محسوب نمایشنامه را در حوزۀ متون ادبی قرار نمی

ای فرض اجرایی با سایر متون ادبی که بردلیل دارا بودن پیشکند و معتقد است نمایشنامه بهمی

ی برو کار مترجمش نیز با مترجمان متون ادشود، تفاوت دارد؛ ازاینخواندن صرف نوشته می

مترجم نمایشنامه باید ساختار اجرایی آن را تشخیص دهد و به »متفاوت است. به عبارت دیگر، 

 (. 12، ص. 1221)خمیس،  «زبان مقصد ترجمه کند

ها و فرضدانند و آن را براساس پیشبرخی از مترجمان ایرانی نمایشنامه را اثری ادبی می

اجرایی  دلیل ماهیتگردانند. برخی دیگر نیز بههای ترجمۀ متون ادبی به زبان مقصد برمینظریه

کنند؛ یعنی زبانی که علائم اجرا را در نمایشنامه، مسئلۀ زبان دراماتیک و اجرایی را مطرح می

زمان با بیان، کنشی نیز به اجرا کند. در این زبان، همخود دارد و با زبان داستان و رمان فرق می

ای است که برای بازیگران مفهوم ترجمه "اجراپذیر"ترجمۀ » (.19، ص. 2911آید )علیزاد، درمی

 «راحتی قابل بیان باشد و زبانی داشته باشد که نظر تماشاگران را به نمایش جلب کندو به

(. به عبارت دیگر، ارتکاب هرگونه اهمال از جانب مترجم، مفهومی 12، ص. 2949راد، )سلیمانی

کند و مخل اجراپذیری نمایشنامه کارگردان و غیره( القا می نادرست به ذهن مخاطب )خوانندۀ اثر،

 است.

ترین ویژگی را مهم أپرداز فرانسوی، وفاداری به متن مبدم(، نظریه2442ـ2491آنتوان برمن )

دارای قداست است و نباید به نفع زبان مقصد، تغییراتی  أدداند. وی معتقد است زبان مبترجمه می

، 2944)برواسی،  «کندبر حفظ غرابت متن اصلی تأکید می»ن ترتیب در آن اعمال شود و بدی

شان دهد ن»گیرد تا گرا درنظر میأاو سیزده نوع گرایش تحریفی را برای نقد متون مبد (.121ص. 

(. وظیفۀ 12-21، صص. 1222)برمن،  «دور شده باشددأ تواند از متن مبیک مترجم چقدر می

وفادار باشد و متن بیگانه را بپذیرد  أمترجم از دید وی آن است که در هنگام ترجمه به متن مبد

 و آن را با رعایت امانت به زبان مقصد برگرداند. 

                                                           
1. Oana TATU 
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تا  پردازند و برآنندنگارندگان در پژوهش حاضر به تحلیل محتوا و نقد ترجمۀ دو مترجم می

ی مورد استفاده هر یک از مترجمان و وفاداری ایشان به متن اصلی را با توجه به شگردها

عوی احمد و قاسم صنشکنانۀ برمن بسنجند. پیکرۀ تحقیق دو ترجمۀ جلال آلهای ریختگرایش

به أ دسارتر  است؛ بدین ترتیب ابتدا متن مب «های آلودهدست»به فارسی از پردۀ اول نمایشنامۀ 

آمده براساس نظریۀ برمن دستهای بهگیرد و دادهدر مقابل متن مقصد قرار می زبان فرانسه

ت فارسی های آثاری از ادبیاشود. نگارندگان با استناد به تجربیات شخصی از بازخوانیبررسی می

های فارسی و فرانسه به تجزیه و تحلیل کاربردی به روش توصیفی و با استفاده از فرهنگ لغت

 ای گردآوری شده است.پردازند که به روش کتابخانههایی میدهـ تفسیری دا

 ایم، به شرح زیر است:هایی که در این پژوهش به آن پرداختهترین پرسشمهم

مترجمان این نمایشنامه چه راهکارهایی برای انتقال واژگان، اصطلاحات و  -

های بار نهفته عبارت اند؟ ایشان تا چه اندازه در انتقالعبارات فرانسوی به کار گرفته

 اند؟فرانسوی به فارسی موفق بوده

هایی نمود پیدا کرده ها به چه شکلسازی در ترجمهسازی و شفافعامیانه -

 است؟ آیا این تحریف در اجراپذیری نمایشنامه تأثیری دارد؟

. به نظر 2اند از: بینی کرد، به اختصار عبارتتوان پیشهایی که در این پژوهش میفرض

دلیل تفاوت در دستور زبان فارسی و سازی و اطناب کلام بهرسد مترجمان از گرایش عقلانیمی

احمد ـ با توجه به پیشینۀ نویسندگی و زندگی اند و جلال آلگرفته فرانسه در ترجمه خود بهره

زی است، ساهایی که مصداق شفاف. به ظاهر مثال1تر بوده باشد؛ در فرانسه ـ در انتقال پیام موفق

 تواند میزان اجراپذیری را افزایش دهد.  کند و میآزادی مترجم در نظریۀ برمن را توجیه می

 . پیشینۀ پژوهش2

رغم اهمیت بسیار آن، مقالات زیادی دربارۀ موضوع ترجمۀ ادبیات نمایشی از زبان فرانسه علی

« رمنشکنانۀ بریخت نظریۀ»گرفته درمورد های صورتوجود ندارد. از سوی دیگر بیشتر پژوهش

ارشد و یا مقاله است. در ادامه بعضی از این آثار معرفی نامۀ مقطع کارشناسیدر قالب پایان

 شود:می
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شکنانه؛ معرفی و بررسی قابلیت کاربرد آن در های ریختآنتوان برمن و نظریۀ گرایش»-

 .2941، دبیات خارجینقد زبان و انامۀ نوشتۀ محمد رحیم احمدی، دوفصل« نقد ترجمه

نقد و بررسی ترجمۀ عربی گلستان سعدی براساس نظریۀ آنتوان برمن )مطالعۀ موردی »-

لنامۀ نوشتۀ علی افضلی و عطیه یوسفی، فص« کتاب الجلستان الفارسی اثر جبرائیل المخلع(

 .2941، عربی های ترجمه در زبان و ادبیاتپژوهش

های آنتوان ورونیک اولمی براساس گرایش اثر "آن تابستان"بررسی ترجمۀ رمان »-

 .2941 ،پژوهش زبان و ادبیات فرانسهنوشتۀ شهرزاد ماکوی و ساناز شفیع، فصلنامۀ « برمن

های رضوی براساس سیستم تحریف متن آنتوان واکاوری ترجمۀ پورعبادی از حکمت»-

رهنگ فهشی نوشتۀ سیدمهدی مسبوق و ابوذر گلزار خجسته، فصلنامۀ علمی ـ پژو« برمن

 .2941، رضوی

الگوی برمن در ارزیابی ترجمۀ قرآن:  "سازیشفاف" ۀلفؤمبررسی چگونگی کارآمدی »-

العات مطنوشتۀ شهریار نیازی و انسیه سادات هاشمی، « موردپژوهی ترجمۀ رضایی اصفهانی
 .2941، زبان و ترجمه

پناه نوشتۀ آرزو پوریزدان« نامه براساس نظریۀ آنتوان برمننقد ترجمۀ عربی مرزبان» -

 .2944، های ترجمه در زبان و ادبیات عربیپژوهشنامۀ کرمانی و وصال میمندی، دوفصل

شکنانۀ آنتوان برمن در گلستان سعدی با های ریختبررسی تحلیلی نظریۀ گرایش» -

 نوشتۀ لیلا شوبیری، مجید یوسفی بهزادی و آتنا« شارل دفرمری استناد به ترجمۀ فرانسوی

 . 2941(، 1، شمارۀ اول )پیاپیزبان و ترجمۀ فرانسههای رضایی، نشریۀ علمی پژوهش

شکنانۀ آنتوان برمن در ترجمۀ رمان از فارسی به های ریختسازی نظریۀ گرایشپیاده» -

های هشپژونامۀ نوشتۀ علی بشیری، دوفصل« عربی )بررسی موردی دو ترجمه از بوف کور(
 .2944، ترجمه در زبان و ادبیات عربی

ز د. وجه تمایای مشابه با موضوع پژوهش حاضر یافت نشهای لازم، مقالهطبق بررسی 

لیل تح»گرفته، آن است که تاکنون هیچ پژوهشی به این مقاله با سایر جستارهای انجام

 براساس نظریۀ برمن نپرداخته است.  « شدهاجراپذیری نمایشنامۀ ترجمه
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 . مختصری دربارۀ پیکره 3

ترین فلاسفۀ قرن بیستم است که نظریۀ ( از برجسته2412-2421) 2پل شارل ایمار سارتر-ژان

اگزیستانسیالیسم را مطرح کرده است. وی علاوه بر فلسفه، در عرصۀ ادبیات نیز فعالیت داشت 

ند. کهای فلسفی خود را تبیین میها دیدگاههایی را منتشر کرد که در آنها و نمایشنامهو رمان

نگارش  2491در سال است که  1های آلودهدست ۀنمایشنامدبی سارتر، ترین آثار ایکی از معروف

 . شد

موضوع  افتد.اتفاق میمیلادی  2491در کشور خیالی ایلیریا و در سال  های آلودهدستداستان 

. ستااز اعضای حزب کمونیست فرانسه هوگو برین به نام  یهای شخصیتخاطره نمایش، بیان

چگونگی مسائل و مشکلات درونی حزب کمونیست فرانسه و وی در خاطرات خود دربارۀ 

پردازد. میطلب خواه و سلطنتهای آزادیحزب در خلال جنگ جهانی دوم با حزباتحاد این 

ف یکی از تفکرات غالب در جامعه معر   یتسیزده شخصیت دارد و هر شخص های آلودهدست

سم خواهد مارکسیمی ،مذکور ۀنمایشنامبیانگر تفکر سارتر در عنوان بهبرای مثال هوگو  ؛است

ان شخصیت اصلی داستـ  ظهور بگذارد. او با نام مستعار راسکولنیکوف ۀلش را به منصئااید

شود. این جوان بیست و یک ساله روشنفکر از معرفی می ـ جنایت و مکافات داستایوفسکی

 اما رهبران و اعضا او را پیوندد،میو به همین دلیل به حزب است زندگی بورژوایی خود متنفر 

کوشد خود را ثابت کند و برای حزب مفید می هوگوشناسند و به او مظنونند. به رسمیت نمی

کی از ی حزب،رهبران  سوءظنرفع گیرد که باید برای واقع شود و درنهایت در موقعیتی قرار می

به  2992در سال  احمدلآجلال را بار اول  های آلودهدست اعضای مهم حزب را به قتل برساند.

ترجمۀ دیگری از این نمایشنامه  2941در سال  ترجمه کرد و پس از او قاسم صنعویفارسی 

 ارائه داد.

 

 

 

 

                                                           
1. Jean-Paul Charles Aymard Sartre 
2. Les mains sales 
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 شکنانۀ آنتوان برمنهای ریختگرایشنظریۀ . چارچوب نظری: 4

به  ،ثر از فلسفهأپرداز فرانسوی، متمترجم، مورخ، فیلسوف و نظریه )2442-2491( 2آنتوان برمن

ژه ویای به نقش مترجم و بهگرا توجه ویژهأپرداز مبدعلم ترجمه نگاهی نو داشت. این نظریه

 داند ورا اولویت می أمبدآنتوان برمن زبان از جهت شکل و محتوا دارد.  أوفاداری به متن مبد

 دکند تا سایر علل لازم دور و نزدیک برای وجوبر یک علت اولیۀ ذهنی تأکید می»درنتیجه 

 أبدمچیز به برتر شمردن ترجمه را مسکوت بگذارد. نه مشتری، نه کسب و کار، نه خواننده؛ همه

 (.  41، ص. 2941)پیم، « گونه بافتار واقعی در کار نیستگردد و هیچبرمی

گرایی است که با گرایش أمبدپردازان پذیرد و از نظریهبرمن رویکرد غیروفادارانه را نمی

سازی در فرایند ترجمه به شدت مخالفت کرده است )ماندی، و تقبیح بیگانه سازیمتداول بومی

کل ای تغییر ششده در طول فرایند ترجمه به گونه(. به عقیدۀ برمن، متون ترجمه919، ص. 2914

ای قصد (. او معتقد است عده911شود )همان، ص. یابد که اثری از بیگانگی در آن یافت نمیمی

زبان را تغییر دهند و متن اصلی را برای خدمت به معنا و صورت زیبا در  دارند شکل و ریخت

یعنی در ترجمۀ خود، آن قدر در بازنویسی و آفرینش مجدد »زبان مقصد و خواننده، نابود نمایند؛ 

ها سپارند. او این تغییر شکلشوند که متن اصلی را به کلی به فراموشی میمعنا و فرم غرق می

، 2942)صمیمی،  «گذاردگیری مترجم تأثیر میداند که بر جهتمدارانه میمل قومرا ناشی از عوا

 (.99ص. 

رخ  هاییناهمگونی أنثر، میان ترجمه و متن مبد ۀاز نظر برمن در حین ترجمبه طور خلاصه، 

ر شکنانه دهای ریختگرایش» ۀنامد و سپس نظریمی« سیستم تحریف متن»ها را دهد که آنمی

در  برمنهایش دور کند. ترجمه نباید اثر اصلی را از ویژگی ،کند. از نگاه اومی مطرحرا « ترجمه

پردازد که ممکن است موجب دگرگونی و تحریف متن ادبی نظریۀ خود به سیزده موضوع می

  شود. این موارد عبارت است از:

 2سازیعقلانی

گذاری و ساختار نحوی جمله علامت ۀتغییر در شیو ،سازیسازی یا منطقیمنظور از عقلانی

فعل  یا تبدیل أریختن ترکیب اصلی جملات متن مبدسازی به هماست. منظور برمن از منطقی

                                                           
1. Antoine Berman 
2. La rationalisation 
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 های سجاوندی استجا کردن و تغییر مکان یا حذف نشانههمعلوم به مجهول و چیزی مانند جاب

 .(2944، )بشیری

 1سازیشفاف

برای خواننده توضیح و ناشناخته را  موضوعیمترجم آن است که برمن سازی از نظر شفاف

 چیزی را به متن اصلی بیفزاید.

 2اطناب کلام

یا  بر غنای معناییتأثیری که ای به گونه ،دهدرا بسط می أزبان مبد ۀفشرد ۀمترجم یک اید

معروف آنتوان برمن درخصوص این تحریف بسیار جالب است:  ۀگذارد. جملگفتاری متن نمی

 9.افزایدهیچ نمیافزوده 

 4سازیتفاخرگرایی و عامیانه

خواهد متن را زیباتر جلوه دهد و درنتیجه اش میمترجم با توجه به مسائل زیبایی شناختی

 های عامیانه و گاهی کوچهسازی، معادلکند و بالعکس در عامیانهاستفاده می فاخر از کلمات ادبی

داند که تحریف را مختص نویسندگان رمانتیک فرانسه می گونهبرد. برمن اینبازاری به کار می

  ها ترجمه نیستند، بلکه نوعی تمرین یا مشق سبک هستند. به نظر او این نوشته

 5غنازدایی کیفی

هایی که از لحاظ غنای معنایی، آوایی و اصطلاحات با معادل و جایگزین کردن کلمات

به این  وفادار ماندنشود. نامیده می غنازدایی کیفی ،نیستند أتصویری در سطح واژگان زبان مبد

 همانند فارسی و فرانسه بسیار دشوار است. غیرهمسان های موضوع در زبان

 

 

 

                                                           
1. La clarification 
2. L’allongement 
3. Les rajouts de texte qui n’ajoutent rien.  
4. L’ennoblissement et Vulgarisation 
5. L’appauvrissement qualificatif 
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 1یغنازدایی کمّ

ی غنازدای آورده شود، یک کلمه، ای را که در آن در برابر چند کلمه در متن اصلیبرمن ترجمه

ریختن تدریجی ریخت و بافت همبه تدریج باعث به داند که این کاهش واژگانیمتن میکم ی 

 شود. متن اصلی می

 2سازیهمگون

ه پارچدهد که مترجم بافت متن را در تمامی سطوح یکسان و همسازی هنگامی رخ میهمگون

سازی ممکن است ریتم عبارت را نیز درهم چیز ناهمگون باشد. همگونکند؛ هرچند که همه

ریف ممکن این تحبرد. های معنایی مستتر و ضمنی متن را نیز از بین میبریزد و درنتیجه شبکه

 است به صورت ناخودآگاه اتفاق بیفتد. 

 3آهنگ متنتخریب ضرب

نامیده  آهنگ متن، تخریب ضربشودهایی که باعث آهنگین شدن متن میلفهؤنادیده گرفتن م

گذاری، تکرار، واج آرایی، سجع و غیره به متن علامت ۀهایی همچون شیولفهؤم مثلأ. شودمی

 برد.آهنگ متن را از میان میها در ترجمه، ضربو عدم رعایت آن بخشدریتم و آهنگ می

 4معنایی مستتر در متن ۀتخریب شبک

معنایی مستتر است که باعث معنا یافتن آن اثر  ۀساخت و شبکهر اثری دارای یک ژرف

 کنند تا معنایها در ارتباط با هم همانند یک زنجیر عمل میها، اسمها، صفتتمامی فعل. شودمی

رخ متن  معنایی مستتر در ۀتخریب شبکو وقتی این مسائل رعایت نشود،  اصلی متن را برسانند

 دهد.می

 5تخریب سیستم زبانی

و تیتر  تواند تغییر نوعو می را درپی داردتخریب نظام دستوری متن  ،زبانیتخریب سیستم 

 را دربرگیرد. هاجملات و زمان فعل

                                                           
1. L’appauvrissement quantitatif 
2. L’homogénéisation 
3. La destruction des rythmes 
4. La destruction des réseaux signifiants sous-jacents 
5. La destruction des systématiques 
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 1های زبانی بومیسازی شبکهتخریب یا بیگانه

خریب یا های بومی را تانکارناپذیر بین نثرهای بزرگ با زبان ۀآنتوان برمن از بین بردن رابط

اط تنگاتنگی هر متن ارتب .بردداند که متنیت نثر را ازبین میهای زبانی بومی میسازی شبکهبیگانه

عث محلی باقومی ـ های چراکه استفاده از زبان ،های محلی دارد که نباید آن را بومی کردبا زبان

 شود.یتصویرسازی متن م

 2تخریب عبارات و اصطلاحات

های مخصوصی وجود دارد که از زبان هایتو عبارالمثل ، ضربدر هر زبان اصطلاحات

ظی، اللفهای مختلفی ازجمله: معنای مجازی، معنای تحتاند. اصطلاحات جنبهمحلی گرفته شده

، 2949، وزنیهای عاطفی، خصوصیات سبکی، رنگ و بوی ملی و قومی دارند )میرزاسویژگی

 .سازی شوندو درنتیجه نباید حذف و یا معادل( 12ص. 

 3تخریب الگوهای زبانی ایجادشده 

 ها نادیدهها و گویشبومی است که در آن لهجه ۀهمانند گرایش تخریب شبکاین تحریف 

، توان جایگاه و طبقه اشخاص را در رمانی که چندین شخصیت داردشود و نمیگرفته می

ساز چندصدایی یا زمینهممکن است این گرایش به نظر نویسندگان پژوهش،  مشخص کرد.

  باشد. 9ائیل باختینخمیدر نظریۀ چندآوایی 

 

 شکنانۀ برمن. کاربست نظریۀ ریخت5

 نمایشاول  پردۀآنتوان برمن، چند بند از  ۀشکنانریخت ۀسازی نظریبرای بررسی و پیاده

م احمد و قاسآل تر بیان شد، جلالگونه که پیشاست. همانشده انتخاب سارتر  های آلودۀدست

 اند. در ادامه بر اساس نظریۀ برمن، در پی نشان دادن ویژگیرا ترجمه کردهنمایشنامه صنعوی این 

 ها با متن اصلی هستیم.ها و رابطۀ آناین ترجمه

 

 

                                                           
1. La destruction ou l’exotisation des réseaux langagiers vernaculaires 
2. La destruction des locutions 
3. L'effacement des superpositions des langues 
4. Mikhail Mikhailovich Bakhtin 
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 :1عبارت 

صدای گاز گذرند، گاه از جاده میها گاهماشین

 (.2احمد: )آل آیدها میآن و دنده عوض کردن دادن

 
Des autos passent de 

temps en temps sur la route. 

Trompes2. Klaxons2 

(Sartre, 1948 : 10). 
 

های بوقگذرند. هایی از جاده میگهگاه اتومبیل

 .(1)صنعوی:  کوتاه و ممتد

 کم ی غنازدایی براساس نظریۀ برمن: 
 

صدای ترمز »به ترتیب به صورت ، 9فوق مطابق وبگاه مرکز ملی منابع متنی و لغوی ۀدو واژ

احمد به شبیه صداست. آلو واژه چیزی معنا شده است. ماهیت هر د« صدای بوق»و « کردن

جسته؛ در حالی که  نخست از آن بهره ۀخوبی به ماهیت صدا توجه داشته و در ترجمۀ واژ

نعوی ص بسنده کرده و فقط صدای بوق را برای معادل برگزیده است.صنعوی به تخفیف دو واژه 

ها ، شکل متن و بافت واژگانی را دچار اختلال کرده است، چراکه کثرت دال«بوق»گزینی با معادل

کم ی در این ترجمه دیده غنازدایی فقط به یک لفظ کاهش داده است. بدین ترتیب تحریف 

 شود.می

 آید. . صدای گاز و بوقشان میگذرندمیچندگاهی از جاده  ها هر ازماشینپیشنهاد: 

 

 : 2عبارت 

 «ایل لیر»قوای شوروی در چهل کیلومتری مرز 

 .(1احمد: )آل انداشغال کردهرا « کیشنار»شهر 

 
Les armées soviétiques 

se sont emparées de 

Kischnar à quarante 

kilomètres de la frontière 

illyrienne (Ibid 11). 

نیروهای شوروی بر کیشنار در چهل کیلومتری 

 .(1)صنعوی:  انددست یافته ایلیریمرز 

 تخریب عبارات و اصطلاحاتبراساس نظریۀ برمن: 

                                                           
1. Autrefois, avertisseur de cycle, d'auto constitué par une poire de caoutchouc munie d'une 

hanche et d'un pavillon métallique 
2. Avertisseur sonore dont sont équipés certains véhicules 
3. Cnrtl 
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صورت سرهم و و بهتر است نام آن به بالکان است ۀسرزمینی در غرب شبه جزیر 2ایلیریا

 «.ایل لیری»نه نوشته شود، ایلیری شکل به

چیزی را از کسی به زور، حیله و... »طبق وبگاه ذکر شده به معنای  emparer”1“فعل 

هایی نظیر اشغال کردن، چیره شدن، تصرف کردن، متصرف شدن را برای است و معادل« گرفتن

به دهخدا  ۀنامدر لغت« به چیزی دست یافتن»این واژه در زبان فارسی داریم. مصدر مرکب 

لی و آمده است،« تن و مستولی گردیدن و به مراد رسیدن و غالب شدنکنایه از ظفر یاف»معنای 

مثبت  ۀنبج« دست یافتن»مصدر نیز  شود. در زبان فارسی معاصرای دیده نمیکنایه اصلی، در متن

راین؛ بنابشود نه با زور و حیله. دارد و برای رسیدن به چیزی با سعی و تلاش به کار برده می

اربردی را بیان کند و چنین ک مبدأتواند مقصود متن توسط صنعوی، نمی« به دست یافتن»مصدر 

 باعث آسیب به عبارات و اصطلاحات در متن مقصد شده است. 

 را در چهل کیلومتری مرز ایلیری گرفت. « کیشنار»: ارتش شوروی شهر پیشنهاد

 

 :3عبارت 

در هر مورد که موفق بشوند از « ایل لیر»قوای 

کنند. تاکنون تعداد زیادی منازعه خودداری می

 (. 1مد: اح)آل اندبه صفوف متفقین پیوسته پناهنده

 
Partout où elles le 

peuvent les troupes 

illyriennes refusent le 

combat; de nombreux 

transfuges9 sont déjà passés 

du côté des Alliés (Ibid 11). 

نیروهای ایلیریایی هرجا که بتوانند از جنگیدن 

 اندتهبسیاری به متفقین پیوس فراریانزنند؛ باز می سر

 (.1)صنعوی: 

  تخریب شبکۀ معنایی مستتر در متنبراساس نظریۀ برمن: 

                                                           
1. Ἰλλυρία/ Ἰλλυρίς 
2. Se rendre maître de quelque chose, prendre (par la force, l'habileté, la ruse, etc.) un bien 

appartenant à autrui 
3. Personne qui, en temps de guerre, d'hostilités, abandonne son armée, son pays pour passer 

à l'ennemi  
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در زبان فرانسه به معنای کسی است که در زمان جنگ، ارتش و کشورش  transfuges ۀواژ

کسی است که  «هپناهند»منظور از  ،پیوندد. در فارسی معیار امروزو به دشمن می کندمیرا رها 

فرار  لأـ مثکند می «فرار»برند؛ اما شخصی که و به جایی پناه می کندنجات جانش فرار میبرای 

 موقعیت بحرانی ندارد، جانش در خطر نیست و فقط به خاطر ترس ـ از خدمت سربازی

تا حد زیادی توانسته مفهوم موردنظر سارتر را  «فراری»با به کار بردن معادل  صنعوی. گریزدمی

 ,troupe, combatهای کلیدی زنجیروار )احمد با نادیده گرفتن دالاز آن سو، آل برگرداند.

refuser, être passerای سنتی ارائه کرده که باعث تخریب شبکۀ معنایی مستتر در مه(، ترج

 متن شده است. 

عداد زیادی ؛ تاکنون تزنندسر باز می: نیروهای ایلیریایی هر جا که بتوانند از جنگیدن پیشنهاد

 اند. شان به صفوف متفقین پیوستهاز افراد فراری

 

 : 4 عبارت

دانیم که شما را مجبور ما می«! ایل لیر»مردم 

اتحاد جماهیر شوروی اند تا در برابر کرده

سلاح بردارید. ما احساسات عمیق و  سوسیالیستی

 شناسیم و ما...را می« ایل لیر»دموکراتیک اهالی 

 (1احمد: )آل

 

Illyriens, nous savons 

qu'on vous a contraints de 

prendre les armes contre 

l'.U.R.S.S., nous 

connaissons les sentiments 

profondément 

démocratiques de la 

population illyrienne et 

nous... (Ibid 11). 

اند دانیم که شما را مجبور کردهها، ما میایلیریایی

سلاح به دست بگیرید، ما از  ا.ج.ش.سبر ضد 

دموکراتیک مردم ایلیری آگاهیم  أهای عمیقاحساس

 ( 1)صنعوی: و... 

 کم یغنازدایی براساس نظریۀ برمن: 
 

یا باید توجه داشت آالبته سازی است؛ های ساخت اسم در زبان فارسی سرواژهیکی از شیوه

رسد درک ترجمۀ به نظر میاین علائم اختصاری برای خوانندگان قابل فهم هست یا خیر. 
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احمد رو، با وجودی که ترجمۀ آلبرای مخاطب مشکل باشد. ازاین «ا.ج.ش.س» صنعوی از واژۀ

 احمداز فرم فاصله دارد، اما در اجراپذیری نمایشنامه و درک مخاطب بسیار کاربردی است. آل

کم ی غنازدایی کند و دچار تحریف رنگ میبا هدر دادن واژگان، نقش واژه متن مبدأ را کم

 شود. می

 

 :5 عبارت

و  از خطر سالم جستاید: گفتهشما هم می و

احمد: )آل کس را هم لو نداد و گیر نینداختهیچ

21.) 

 

Et vous disiez : il s'en est 

bien tiré2, il a fait sa 

besogne proprement et sans 

compromettre personne 
(Ibid 17). 

، کارش را خوب خودش را دربردهگفتید: و می

 :)صنعوی واقع کرد و کسی را هم لو ندادبه معنای 

29.) 

  سازی، فاخرسازیعامیانهبراساس نظریۀ برمن: 
 

ترجمۀ است. « ای بیرون آمدنحادثه یا از مشکل، خطر» cnrtlمعنی اصطلاح فوق در پایگاه 

احمد از لحاظ صورت و زیباشناسی از ترکیب اصلی فاخرتر است. بنابراین در ادبی جلال آل

 شود. ترجمۀ او، تحریف فاخرسازی دیده می

طلاح زیرا اص، همخوانی ندارد أبا سطح زبانی متن مبد، معادلی که صنعوی انتخاب کرده است

بی نیست و از نظر زمانی نیز با زبان اد «خود را دربردن»فوق در سطح زبانی رسمی است ولی 

فاده سازی، از زبان محاوره استبه عبارت دیگر، قاسم صنعوی با تحریف عامیانه معیار فاصله دارد.

کارگیری تعابیر و اصطلاحات عامیانه است. های این زبان، بهکرده است، زیرا یکی از ویژگی

دهد. البته ه و درک مخاطب را افزایش میاستفاده از زبان محاوره، درصد اجراپذیری نمایشنام

اجراپذیری به عوامل دیگری همچون کارگردان، بازیگران، صحنه، ایدئولوژی حاکم بر مقصد و 

 غیره بستگی دارد و بهتر است مترجم با گروه تئاتر مشارکت فعال داشته باشد. 

                                                           
1. Sortir d’une difficulté, d’un accident  
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 انجام داد و کسی وبخاید: خوب جان سالم به در برد، کارش را گفته: و شما هم میپیشنهاد

 را هم لو نداد.

 

 :6عبارت 

 اید او سه سال دیگر زندانیو بعد لابد به هم گفته

که چشم از خواهد بود و وقتی آزاد بشود )بی این

دهد(... وقتی آزاد اولگا بردارد لحن صدا را تغییر می

 مشکشیی عملی که کرده، مثل سگ میجزابشود به 

 (. 29احمد: )آل

 

Et puis, un jour, vous 

vous êtes dit : il en a encore 

pour trois ans et quand il 

sortira (Changeant de ton 

sans quitter Olga des 

yeux.)... quand il sortira on 

l'abattra comme un chien 

pour sa récompense 1(Ibid 

18). 

اید: هنوز سه سال و بعد روزی، شما به هم گفته 

دیگر در پیش دارد و موقعی که بیرون بیاید، 

... ]دهدکه چشم از اولگا بردارد تغییر لحن میآنبی[

از  مثل سگی پاداشعنوان روزی که بیرون بیاید به

 (.29)صنعوی:  شودپا درآورده می

 سازی عامیانهبراساس نظریۀ برمن: 
 

شود. ست که برای عمل منفی شخص در نظر گرفته میادر فرانسه این واژه در معنی تنبیهی 

داند. همچنین در اصطلاح حقوقدانان، را پاداش نیکی و کیفر بدی دادن می« جزا»فرهنگ دهخدا 

حاوی قواعد و قوانینی است که انواع جرم و اجرای  ،ای از حقوق عمومیرشتهعنوان بهجزا 

کند و هدف آن جلوگیری از نظم اجتماعی محسوب مجازات را در کشور، تنظیم و تنسیق می

 شود. می

دو معنا دارد: مزد و سزای عمل، خواه نیک خواه بد. در زبان فارسی  «پاداش»در فرهنگ عمید 

 «جزا»کنند ولی ا برای کار خیر یا انعام استفاده میمثبت دارد و مردم آن ر ۀمعاصر پاداش جنب

                                                           
1. Punition d'une mauvaise action 
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تر است؛ هرچند کمی احمد از این واژه دقیقرود. ترجمۀ آلو مجازات به کار میکار بد  برای

 آید.کهنه و ادبی به نظر می

ا جهای زبان محاوره این است که ارکان جمله برای سهولت در گفتار جابهیکی از ویژگی

، زبان ترجمه را به سمت «کشیمشمی»احمد با افزودن مفعول به انتهای فعل شود. جلال آلمی

ها برای بازیگران راحت خاطرسپاری دیالوگشود بهزبان محاوره کشانده است. این امر باعث می

 باشد. 

 ش.کشیممثل سگ می ،ی که از زندان بیرون بیاید، به سزای کاری که کردهز: روپیشنهاد

 

 :7 عبارت

صورتی داشت  ۀکه جعب داریهای شربتشکلات

 ( 29احمد: )آل ... شش ماه تمام آدمی

 
Des chocolats à la 

liqueur, dans une boîte 

rose (Ibid 18).  رنگای گلی، در جعبههای لیکوردارشکلات 

 (.29)صنعوی: 

 کم یغنازدایی براساس نظریۀ برمن: 
 

ـ  ممیزی فرهنگیبا نوعی احمد های الکلی است. آلشکلات ،موردنظر ۀواژمنظور از 

را برگزیده ولی صنعوی اصل واژه مبدأ را بدون ترجمه « دارهای شربتشکلات»، معادل اجتماعی

دلیل رعایت مسائل فرهنگی و یا آزادی مخاطب در گزینش کار برده است. این موضوع شاید بهبه

کم ی غنازدایی هر دو ترجمه ایراد دارد، اما صنعوی با  فردی معنای واژه باشد. در یک کلام،

 تری ارائه داده است. حل درستراه

 رنگ بود. صورتی ۀکه در جعب گویمکننده را میمستهای : همان شکلاتپیشنهاد
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 : 8عبارت 

آلمان در تمام طول جبهه  قوای نظامی -گوینده

نشینند. قوای شوروی کنان عقب میجنگ معارضه

ا ر« کیشنار»شهر « ایل لیر»در چهل کیلومتری مرز 

در هر مورد که موفق « ایل لیر»اند. قوای اشغال کرده

تاکنون تعداد . کنندبشوند از منازعه خودداری می

د. مردم انزیادی پناهنده به صفوف متفقین پیوسته

ر اند تا ددانیم که شما را مجبور کردهما می! «ایل لیر»

اهیر شوروی سوسیالیستی سلاح برابر اتحاد جم

ما احساسات عمیق و دموکراتیک اهالی . بردارید

 (. 1احمد: )آل ما...شناسیم و را می« ایل لیر»

 
Speaker 

Les armées allemandes 

battent en retraite sur toute 

la largeur du front. Les 

armées soviétiques se sont 

emparées de Kischnar à 

quarante kilomètres de la 

frontière illyrienne. Partout 

où elles le peuvent les 

troupes illyriennes refusent 

le combat ; de nombreux 

transfuges sont déjà passés 

du côté des Alliés. Illyriens, 

nous savons qu'on vous a 

contraints de prendre les 

armes contre l'.U.R.S.S., 

nous connaissons les 

sentiments profondément 

démocratiques de la 

population illyrienne et nous 

... (Ibid 11). 

 نشینینیروهای آلمانی در تمام عرض جبهه عقب

کنند. نیروهای شوروی بر کیشنار در چهل می

اند. نیروهای کیلومتری مرز ایلیری دست یافته

 ؛زنندهرجا که بتوانند از جنگیدن سرباز میایلیریایی 

ما ، هاریاییاند. ایلیفراریان بسیاری به متفقین پیوسته

اند بر ضد ا.ج.ش.س دانیم که شما را مجبور کردهمی

های عمیقا ما از احساس، سلاح به دست بگیرید

 (. 1)صنعوی:  ...دموکراتیک مردم ایلیری آگاهیم و

 آهنگ متنسازی، تخریب ضربعقلانیبراساس نظریۀ برمن: 
 

 ۀبا یک جمل أکند. جملات در زبان مبدجنگ اعلام می ۀرادیو بند فوق را در بحبوح ۀگویند

یان کند و سپس با نقطه به پاعلامت نگارشی ویرگول توقف کوتاهی می باشود، کامل شروع می

های سبکی قابل توجه در این بند تکرار علائم نگارشی است که رسد. یکی از ویژگیکامل می

پی و درهای پیبساین چرخه بیانگر آتش در متن پدید آورده است.زیبایی و تند  یآهنگضرب
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شود ت غیرمرتبط با جنگ است و برای خواننده تداعی میحوصلگی مردم در شنیدن جملابی

رگول و مکثی بیشتر از ویبا ویرگول است نقطه گفتنیکه پس از هر خبر مهم، مکثی خواهد بود. 

ر تبعد کامل ۀاما از نظر معنا با جمل ،آید که خود کامل استای میدر پایان جمله هتر از نقطکم

 شود. می

ه از منازع [...]»آهنگ متن را تخریب کرده است: ویرگول ضربطهترجمۀ نخست با حذف نق

 دانیمما می! «ایل لیر»مردم » ۀاز سوی دیگر، در جمل«. تاکنون تعداد زیادی.... کنندخودداری می

ما  .اند تا در برابر اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سلاح برداریدکه شما را مجبور کرده

، در ابتدا منادا مطابق زبان «شناسیم و ما...را می« ایل لیر»تیک اهالی احساسات عمیق و دموکرا

پایان جمله است و نه مکث کوتاه. سپس،  ۀمثابفارسی به همراه علامت تعجب ترجمه شده که به

 عایترکوتاه کامل ریتم متن اصلی در ترجمه  ۀبار دیگر با حذف ویرگول و تبدیل به دو جمل

نشده است. از سوی دیگر با عدم رعایت علائم نگارشی، در ساختار نحوی دستکاری و ساختار 

من، بر ۀشکنانریخت ۀنظریاصلی به ساختار خطی تبدیل شده است. مطابق  ۀای جملشاخه

 شود.  سازی در این بند دیده میعقلانی

است؛ حتی منادا را با  وفادار مانده أآهنگ متن مبدترجمۀ دوم در تمامی جملات به ضرب

آوایی عبارت را که ناشی از تکرار تأثیر همان ویرگول ذکر کرده تا به ریتم جمله صدمه نزند و 

 را ترجمه نکرده است. Speakerالبته مترجم واژۀ  هاست بازگرداند.ویرگول

 

 : 9 عبارت

 درست است. زندانی پنج ساله بودم. -هوگو

)یک قدم به عقب بیا تو و در را ببند.  -اولگا

تیر درست رو به هوگو نیست. کمی گذارد. هفتمی

تیر ای به هفتانحراف دارد. هوگو نگاه مسخره

کند. بعد در را افکند و پشتش را به اولگا میمی

 ای؟بندد.( فرار کردهمی

 

HUGO 

Eh bien, oui : j'en avais 

pour cinq ans. 

OLGA 

Entre et ferme la porte. 

Elle recule d'un pas. Le 

revoler n'est pas tout à fait 
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فرار؟ دیوانه که نیستم. باید به زور  -هوگو

ار علت رفتای( بهکردند. )پس از لحظهاخراجم می

 (. 4احمد: )آل ای که داشتم آزادم کردندعاقلانه

braqué sur Hugo mais il 

s'en faut de peu. Hugo jette 

un regard amusé au revoler 

et tourne lentement le dos à 

Olga, puis ferme la porte. 
Evadé ?  
(Ibid 12-13). 

 هوگو خب، بلی: پنج سال در پیش داشتم.

هوگو فرار؟ من که دیوانه  ای؟اولگا فرار کرده

هایم را بگیرند و بیرونم نیستم. مجبور شدند شانه

 کردندبیندازند. ]مکث[ به خاطر رفتار خوبم آزادم 

 (.2)صنعوی: 

 ی و تخریب الگوهای زبانیسازی، غنازدایی کم همگونبراساس نظریۀ برمن: 
 

پردازند. راوی نیز، با لحن متفاوت با دیگران، یا گو میودر هر نمایشنامه چندین نفر به گفت

های راوی در متن اصلی دهد. روایتها، دکور، نور و غیره را نشان میکند و یا حالتروایت می

ولی در زبان فارسی و بسته به  ؛تر استچین و با قلم کوچکصورت وسطبه های آلودهدست

در  «راویتوضیحات ». به عنوان مثال تفاوت داردکی مترجم و انتشارات مورد نظر، شرایط اند

احمد بین پرانتز و در ترجمۀ صنعوی در قلاب ذکر شده است. به هر حال تمامی این ترجمۀ آل

تر تفاوت لحن و مهم ۀدهند چندین نفر مستقل در حال صحبت هستند. مسئلموارد نشان می

اغلب سوم شخص مفرد دارد و از  راوی شخصیتی خنثی و .است دیگرانسبک بیان راوی با 

های نمایشنامه متناسب با شخصیتشان بازی ولی دیگر شخصیت ،گر ماجراستبیرون نظاره

 کنند. می

در ترجمۀ دوم هیچ فرقی بین جملات راوی، هوگو و اولگا نیست و همه به یک لحن و در 

 از جنسیت، سطح های شخصیت اول را )فارغزنند. مترجم دیالوگسبک زبانی رسمی حرف می

در سطح شخصیت دوم ترجمه کرده است. ترجمۀ أ ( دقیق...اجتماعی و  جایگاه سیاسی وسواد، 

آورد. دوم را باید نوعی از عدم رعایت اصل چندصدایی دانست که باختین از آن سخن به میان می

هویت در ترجمه این  که، درحالیها در حال روایت استراوی مستقل از هویت دیگر شخصیت

ذف حاز متن ترجمه و این تفاوت قابل بازنمایی نیست. اگر علائم نگارشی قلاب و پرانتز را 

او،  هدارد کحضور نمایشنامه فقط یک شخصیت سوم شخص مفرد به نام راوی در  گوییکنیم، 
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 سازی)یکپارچه سازیهمگونشاهد زده و کند. این حذف به متن آسیبحکایت می د،از دید خو

  در ترجمه هستیم.ی و تخریب الگوهای زبانی ، غنازدایی کم تمامی عناصر(

من که دیوانه نیستم. مجبور شدند »سازی و تخریب عبارت در جمله سازی، عامیانهشفاف

شود. دیده می« هایم را بگیرند و بیرونم بیندازند. ]مکث[ به خاطر رفتار خوبم آزادم کردندشانه

هرچند که ترجمه  «اخراج شدن»در مقایسه با  «های کسی را گرفتن و بیرون انداختنشانه»

 شود. تر تلقی میاما بسیار عامیانه ،اللفظی استتحت

 بیان کرده است: «اخراج»فرهنگ فارسی عمید چهار معنی برای  

 بیرون کردن کسی از محل کارش( الف

 بیرون کردن( ب

 یی بیرون شده باشد؛ اخراج شده صفت: کسی که از جا ۀدر مقول( ج

 اسم و در متون کهن: هزینه، خرج  ۀدر مقول( د

 کنند. هوگو زندانیبا استناد به معنای اول، کسی را از جایی که متعلق به اوست اخراج می 

را استفاده به کار ببریم، در ادامه به بافت  «اخراج کردن»ابد نبود و زندان محل کارش نیست. اگر 

کردند. دیوانه که نیستم. باید به زور اخراجم می»ماجرای نمایشنامه آسیب خواهد رساند. درنتیجه 

توان با استناد به نظریۀ برمن، می« ای که داشتم آزادم کردند.علت رفتار عاقلانهای( به)پس از لحظه

 ی شمرد. کم  آن را گرایش تحریفی غنازدایی

داند و احمد ترجمۀ اجرایی را منوط به استفاده از زبان محاوره میرسد جلال آلبه نظر می

رجمۀ ورزد. در تها اصرار نمیدر این راستا، بر یک نوع زبان مثلاً زبان رسمی برای تمامی دیالوگ

سخن  ای گوناگونهاو کاراکترها با توجه به شخصیت، موقعیت، طبقه اجتماعی و حزبی به زبان

 گویند تا به گفتار روزمره نزدیک باشند. فقط زبان راوی رسمی است. می

ور ام؟ باید به زدیوانه هفرار کنم؟ مگ]...[  موندم.ب آره. باید پنج سال زندانی می: خُپیشنهاد

 بود، آزادم کردند. خوبکردند. )چند لحظه بعد( چون رفتارم ردنگی بیرونم میاُ

 

:11عبارت   

 ۀداری که جعبهای شربتشکلاتـ  هوگو

 «شدره»صورتی داشت شش ماه تمام آدمی به اسم 

 

HUGO 
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ز فرستاد من هم که هرگها را برایم میاین بسته اًمرتب

ها تهکردم بسشناختم فکر میآدمی را به این اسم نمی

کرد. اما بعد از طرف شماهاست و خوشحالم می

 دم گفتم:ها خبری نشد و من به خودیگر از بسته

کنند. بعد سه ماه گذشت پاکتی از دارند فراموشم می

همان فرستنده رسید و همراهش هم سیگار بود و 

زندان من هم شکلات سیگار را خودم کشیدم و هم

ها را خورد. بیچاره وضع خیلی بدی هم شکلات

کردم که نه فراموشم داشت. خیلی بد. بعد فکر می

 (. 29احمد: )آل کنندنمی

Des chocolats à la 

liqueur, dans une boîte rose. 

Pendant six mois un certain 

Dresch m'a expédié 

régulièrement des colis. 

Comme je ne connaissais 

personne de ce nom, j'ai 

compris que les colis 

venaient de vous et ça m'a 

fait plaisir. Ensuite les 

envois ont cessé et je me 

suis dit : ils m'oublient. Et 

puis, voici trois mois, un 

paquet est arrivé, du même 

expéditeur, avec des 

chocolats et des cigarettes. 

J'ai fumé les cigarettes et 

mon voisin de cellule a 

mangé les chocolats. Le 

pauvre type s'en est très mal 

trouvé. Très mal. Alors j'ai 

pensé : ils ne m'oublient pas 
(Ibid 18). 

 

ای های لیکوردار، در جعبههوگو شکلات

رنگ. شخصی به نام درش مدت شش ماه تمام گلی

 فرستاد. چون کسی به این ناممرتب برایم بسته می

ها از طرف شما شناختم، دریافتم که بستهنمی

ای داد. بعد، دیگر بستهمن لذت میرسند و این به می

 برند. ونرسید و من با خودم گفتم: من را از یاد می

ای از همان فرستنده، با بعد، سه ماه پیش، بسته

شکلات و سیگار رسید. سیگارها را دود کردم و 

ها را خورد. بر اثر زندانی مجاور سلولم شکلات

ر ها، حال مرد بیچاره خیلی بد شد. آن وقت فکآن

 (.29)صنعوی:  اندها فراموشم نکردهکردم: آن

 سازیآهنگ متن، شفافسازی، تخریب ضربسازی، عامیانهعقلانیبراساس نظریۀ برمن: 
 

داند زیرا نمی ،آیددلیل رعایت نشدن علائم نگارشی، برای خواننده سردرگمی پیش میبه

 شدهریخته آهنگ متن نیز درهمضرب، سازیاین عقلانی است. درنتیجه شده جمله کجا تمام

 سازی کردهبرای جلوگیری از ابهام در فهم متن شفاف enبا رعایت مرجع ضمیر  احمدآلاست. 
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یست مشخص ن« بیچاره وضع خیلی بدی داشت. خیلی بد.» ۀدر جمل «بیچاره»است. مرجع ضمیر 

 و آوردن تتر استشود. مترجم نخست با توضیح مطلبی که متن اصلی مسژفهمی میکو باعث 

 ۀبا توجه به مسئل سوی دیگر،مرجع ضمیر به روشنگری در سطح معنایی پرداخته است. از 

ریف این تح«. زندانی مجاور سلولم زندان/هم»شناختی متن با این دو معادل مواجه هستیم: زیبایی

 سازی برای معادل دوم دانست. توان نوعی از عامیانهشکنانه را میریخت

 با نادیده گرفتن صنعویهاست. توان به آن اشاره کرد، برگرداندن فعلیگری که میمورد د

کردم که نه بعد فکر می»دهد: ها تحریف تخریب سیستم زبانی را نشان میزمان و وجه فعل

در  "j'ai pensé "زمان فعل «. اندها فراموشم نکردهکنند/ آن وقت فکر کردم: آنفراموشم نمی

ت است؛ یعنی بر اتفاقی دلالاستمرار داشتن ساده است. یکی از کاربردهای آن،  ۀفرانسه گذشت

که مترجم اول آن را به درستی موضوعی  است؛دهشطور مرتب تکرار کند که در گذشته بهمی

 رعایت کرده است.

ی جایگونه حذف یا جابهزبان ترجمۀ دوم معیار و رسمی است. یعنی جملات کامل است، هیچ

املا ک أمبدصر جملات و کلمات شکسته در متن وجود ندارد. صنعوی به زبان و ساختار در عنا

 کند. وفادار بوده و این مورد اجراپذیری را مشکل می

 

 نتیجه  .6

 ۀینظربراساس سارتر  ۀهای آلوددستترجمۀ نمایشنامه هایی از دو بخشرو، در پژوهش پیش

ها هبررسی شد. پس از مقایسۀ این ترجمآنتوان برمن و سیزده گرایش تحریفی او  ۀشکنانریخت

شکلات مبخشی از این  دارند.هر دو ترجمه مشکلاتی با متن اصلی، به این نتیجه رسیدیم که 

بودن مترجمان است؛ البته نوع نگاه مترجمان به جهان  مقصدگرایا  گراأرویکرد مبدبرخاسته از 

مه شده تأثیرگذار بود. هر دو ترجهای ارائهپیرامونی و سبک و شیوۀ نگارش ایشان نیز در ترجمه

جدی  شده، آسیباند و اشکالات بیانتا حد بسیار زیادی در القای پیام و معنای متن موفق بوده

های نیاورده است. اما در انتقال حال و هوای متن و مناسبتدر انتقال مفاهیم متن اصلی پدید 

ی است بافت متن را به خوبو توانسته  احمد بهتر عمل کردهرسد جلال آلفرامتنی، به نظر می

 به فارسی برگرداند. 
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 آهنگسازی و تخریب ضربصورت عامیانهها بهاحمد بیشتر تحریفدر ترجمۀ جلال آل

ها و ایدئولوژی نویسنده متن بتوانیم آشنایی و همدلی وی با اندیشه است؛ شاید دلیل آن را

د. اش تا حد ممکن بازنمایی کناحمد سعی کرده است نگاه فلسفی سارتر را در ترجمهبدانیم. آل

ای بود و سبک نوشتاری خاصی داشت. در این نویس برجستهاحمد داستاناز سوی دیگر آل

ه، های عامیاننویسی، استفاده از واژهاحمد هستیم. کوتاهلترجمه نیز شاهد سبک نوشتاری آ

 آید. احمد به شمار میهای مهم نثر آلآهنگ تند جملات از شاخصهضرب

سازی، تخریب سیستم زبانی و الگوهای زبانی و نیز غنازدایی در ترجمۀ صنعوی همگون

وی  مبدأگرایی مترجم و دقتکم ی، نمود بیشتری دارد. این موضوع شاید برخاسته از استراتژی 

ک اللفظی نزدیای تحتای که گاهی ترجمه وی اندکی به ترجمهها باشد؛ به گونهدر ترجمه واژه

شود. صنعوی سعی کرده زبان معیار را در ترجمۀ متن به کارگیرد و این امر موجب شده می

بانی هد یک سبک زها از میان برود و در سراسر متن شااست تا سبک بیانی هر یک از شخصیت

 باشیم. 

های معطوف به زبان مقصد در ترجمه را مورد انتقاد همانطور که ذکر شد، آنتوان برمن دیدگاه

دهد. به عبارت دیگر؛ در ترجمۀ هر متن بیگانه باید رنگ و بوی ترجمه را در زبان مقصد قرار می

ت د، چراکه معنا از طریق صورحفظ کرد و نباید در ترجمه تغییراتی به نفع زبان مقصد انجام دا

ی نمایشنامۀ ویژه اجراپذیرگرایانه است و در ترجمه و بهیابد. البته این اعتقاد بسیار کمالانتقال می

های دهد تا بتواند از جنبهشده کاربرد چندانی ندارد. او ابزارهایی به مترجم ارائه میترجمه

و  سازیکلی، هرچه نسبت تحریف عامیانهطور ایدئولوژیک تحلیل کار خود آگاهی یابد. به

ها موجزتر خواهند شد و درنتیجه اجراپذیری استفاده از زبان محاوره بیشتر باشد، دیالوگ

 یاید. نمایشنامه افزایش می
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